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مغز اجتماعى-34

در دهه گذشته تلاش مغزپژوهان متوجه چگونگی 
کارکرد مدارهای مغزی فعال در هنگام خلاقیت شــد و 
مقــالات زیادی در این مورد به چاپ رســید (مجموعه 
سانتیفیک امریکن مایند ۲۰۱۴). یکی از نکات برجسته و 
قابل توجه در این زمینه رابطه دامنه تأثیرگذاری خلاقیت 
مغــزی با درجــه اجتماعی شــدن اســت. در این دهه 
دانشــمندان توانســتند رد پای خلاقیت را در گونه های 
جانوری مانند پرندگان و پســتانداران پیگیری و درجاتی 
از خلاقیــت را در گروه های بــدوی اجتماعات حیوانی 
پیدا کنند. جالب این اســت کــه درجات قابل توجهی از 
خلاقیت در این گونه های تحول یافته جانوری به ویژه در 
میمون ها اتفاق می افتد، ولی ابزار اجتماعی شناسایی و 
استفاده از آنها در چنان سطح نازلی قرار دارد که اغلب 
این شکوفایی های خلاقانه در بدو بروز، دفن می شوند و 
فایده ای برای گروه گونــه حیوانی پیدا نمی کنند. اما در 
گونه انسانی به علت رشــد فرهنگ همراه با پیچیدگی 
بیشتر در مدارهای مغز اجتماعی و امکان تقویت، حفظ 
و رشــد نوآوری هــای خلاقانه مغز افــراد در گروه های 
بزرگ تر انسانی و انتقال آن به نسل های بعدی، ابداعات، 
اختراعات و مصنوعات حاصل از فعالیت خلاقانه مغز 
به طور فزاینده ای کشــف و بقا پیدا کرده اند. در جامعه 

بشری امروز هر چقدر دامنه ارتباطات سریع و هم زمان 
گسترده تر می شــود، اهمیت خلاقیت مغزی برای حل 
مســائل پیچیده تر، بیشتر و بیشــتر می شود. درعین حال 
هنوز امکان دفن شدن بسیاری از خلاقیت های نبوغ آمیز 
در جهان به علت ســاختارهای اجتماعــی ناعادلانه و 
ازهم گسیخته بین المللی، به قوت خود باقی است.  مغز 
انسان در کشاکش تکامل طبیعی، انعطاف پذیر و خلاق 
شده است. بخش عظیمی از خلاقیت های مغزی انسان 
امــروز در جوامع پیچیده با فرهنگ های مختلف صرف 
پیداکردن راه حل و مهارت یابی بــرای تأمین احتیاجات 
روزمره زندگی می شــود. به این ترتیب در بیشتر جوامع 
انســانی که هنوز به رفاه نســبی نرســیده اند، اکثر توان 
خلاقانه مغز افراد در تله مدارهای تکرارشونده زندگی 
اسیر می ماند و کمتر به نوآوری ها و بداعت هایی خارج 
از عرف و معمول می رســند. از طــرف دیگر دو نیروی 
کنترل کننــده از طرف د ولت ها و ســرمایه های بزرگ در 
جوامع، خلاقیت هایی را ارزشــمند و مفید می دانند که 
به ادامه اقتدارشــان صدمه و لطمــه ای وارد نکند. در 
ضمن شایع است که هنگام بروز بحران های اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی نیز د ولت ها و سرمایه داران ترجیح 
می دهند که اداره بحران را هرچه متمرکزتر در دســت 
کارگــزاران وفادار بــه خود نگه دارند و سیاســت هایی 
انقباضی در فشــرده و محدود کــردن تصمیمات خرد 
و کلان داشــته باشــند و عرصه فعالیت افراد دورتر به 
دولت و ســرمایه را تنگ تر کنند. اما پژوهش های جدید 
نشان می دهد که این نوع سیاست ها موجب دلسردی، 

ناامیدی و ترس در میان اکثریت اقشار جامعه می شود 
و قــوه خلاقانه مغزشــان را برای رویارویــی با بحران 
کاهــش می دهد. در عوض ایجاد شــرایطی مناســب 
برای شرکت قشــر وســیع تری از افراد توانمند جامعه 
در امــر ارائه راه حل های خلاقانه بــرای رفع معضلات 
متفــاوت در عرصه هــای مختلف، می توانــد به قدرت 
مقابلــه با بحران بیفزاید. البته بدیهی اســت نمی توان 
از افــرادی در جامعه که در فقر و بــی کاری و ناامیدی 
زندگی می کنند و از ابراز مکنونات مغزی و خواسته های 
خود می ترســند، توقع خلاقیت در امور داشــت. بنا بر 
یافته های جدید در مغزپژوهی، برای رسیدن به خلاقیت 
مغزی، باید ســه مدار مهم و بزرگ مغز (شبکه توجه/ 
اجرائی، شــبکه انتخابگر و شــبکه بنیادی) هم زمان و 
هماهنگ با هم در کار باشــند، یعنی در واقع خلاقیت، 
فعالیت بخش عظیم مغز را می طلبد. پژوهش ها نشان 
می دهد که بداهه آفرینی و نوآوری نیاز به مغزی رها از 
غل وزنجیرهایی دارد که ترس، ناامیدی و افســردگی به 
دست وپای آن می بندد و از فعالیت آزادانه در مدارهای 
دلخــواه در گســتره وســیع بازمــی دارد. به این ترتیب، 
سیاســت های انقباضی، اشاعه  جو بی اعتمادی، تهدید، 
یک سونگری، تعصب های خشک سرانه، اخلال در اتحاد 
بین گروهی، تفرقه افکنی با اعمــال زور از بالا، مجازات 
و...، روزنه خلاقیت از سوی نیروی فعال و هنوز توانمند 
و وســیع جامعه را نیز باز می ســتاند و دامنه بحران را 
به درون جامعه آســیب پذیر می گســتراند و معضلات 

همچنان لاینحل باقی می مانند. 

نیاز به خلاقیت مغزی در بحران های اجتماعی انواع تنظیم!

ســتاد تنظیــم بازار دیــروز بــازار را تنظیــم کرد.  �
چطوری؟ «تصویب کرد پوشــک آماده با قید فوریت 
از محــل واردات برندهای معتبر در دســترس تأمین 
خواهد شــد». ما ضمن خسته نباشید به ستاد تنظیم 

بازار چندتا نکته را عرض می کنیم:
۱- مامــان ما همیشــه به بچه ها می گفت شــما 
می ریزید، من باید جمع کنم. حالا هم معلوم نیســت 
کی وضعیت اقتصاد و بازار را به این مرحله رســانده 

که الان ستاد تنظیم بازار باید جمع کند.
۲- بــه نظر ما درســتش هم همین اســت که تا 
مشــکلی پیش آمد مشکل را حل کنیم. حالا که ستاد 
تنظیم بازار با واردات پوشــک خارجی دارد مسائل را 
رفع ورجوع می کند، آیا بهتر نیســت فرمان اقتصاد را 
بدهیم دســت ســتاد تنظیم بازار که هرجای اقتصاد 

مشکل پیش می آورند سریع قصه را جمع کنیم؟

۳- بازار الان به جایی رســیده که برای تنظیمش 
باید از پوشک استفاده کنیم.

۴- خیلــی دوســت دارم بدانم کی پوشــک وارد 
می کند یا تولید می کند و چطوری توانســت کاری کند 
که پوشک را طلا کند؟ آیا نباید این عزیزان را به عنوان 
کیمیاگرانــی که پوشــک را تبدیل به طــلا کردند به 

آکادمی نوبل شیمی معرفی کنیم؟
۵- مسئله اصلی کشور آب است، طبیعی است که 

پوشک کم می آید.
۶- اینکه قبل از اینکه مثلا چالش آب یا چالش نان 
یا چالش انرژی در کشــور به وجود بیاید، اول از همه 
قحطی پوشک می شود، ثابت می کند یک دانشمندی 
آن پشــت نشسته که بلد اســت از آب کره بگیرد و از 

پوشک نان دربیاورد.
جمع بندی: سوفیا... عشقم... سه نوع تنظیم داریم: 
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میدون و سوفیا

گزارش

مجله علمي «سایک  ســنترال»، ویژه متخصصان اعصاب و روان، در مقاله اي با 
عنوان «آیا مي توانید نادرســتي را  از چهره یک سیاســت مدار تشخیص بدهید؟»، به 
راهکاري  براي حل یکي از مســائل بزرگ و پیچیده جامعه بشري پرداخته است. بر 
اساس این مقاله، پژوهشگران مؤسســه فناوري کالیفرنیا (Caltech) دریافته اند که 
مردم با یک نگاه به عکســي از سیاست مداري ناشناخته مي توانند راستي یا ناراستي 
او را تشــخیص  دهند و معمولا تشخیص اولیه شــان درست است. این پژوهشگران 
دریافته اند سیاست مداراني که چهره اي عریض  تر دارند، بیشتر مستعد فساد هستند. 
با این حال، نویســندگان تذکر داده اند که مســتعد فسادبودن به دلایل مختلف نباید 
با فاســدبودن اشتباه گرفته شــود. حتي ممکن است سیاست مداري که واقعا فاسد 
نبوده به علت حالت چهره مستعد فسادش از سوي هیئت منصفه دادگاهي، فاسد 

تشخیص داده شده  و این مسئله به سوگیري نتایج این پژوهش دامن زده باشد.
عرض صورت و از لحاظ فني، نسبت عرض به ارتفاع صورت، یکي از شاخص هایی  
اســت که در پژوهش هاي قبلي مشــخص شده اســت با رفتار پرخاشگرانه مردان 
ارتباط دارد. به عبارت دیگر، مردان با چهره هاي پهن  تر تمایل بیشــتري براي تهاجم 
و تهدیــد دیگران دارند تا مردان بــا چهره باریک و این را افراد عادي نیز احســاس 
مي کننــد. در اولین آزمایش، محققان عکس هایي از ۷۲ سیاســت مدار آمریکایي در 
ســطح ایالتي یا فدرال را جمع آوري کردند که نیمي از آنها با اتهام فســاد محکوم 
شده بودند و نیمي پرونده اي پاک داشتند. براي آنکه سوگیري نژادي و جنسیتي پیش 
نیاید، همه آنان از سیاســت مداران مرد سفیدپوســت انتخاب شدند. همه عکس ها 
سیاه و ســفید، هم اندازه، تمام رخ و لبخند بر لب بودند. تصاویر به طور تصادفي به 
صد نفر از داوطلبان نشــان داده و از آنان خواســته شــد تا درباره  هر سیاست مدار 
نظر دهند که چقدر مســتعد فساد، متقلب، خودخواه، قابل اعتماد و سخاوتمندانه 
به نظر مي رسند. تجزیه و تحلیل ها نشان داد گروه شرکت کنندگان  به درستي قادر به 
شناسایي سیاست مداران فاســد از سیاست مداران پاک هستند و تقریبا در ۷۰ درصد 
موارد صرفا بر اساس چهره مي توانند تشخیص دهند. در بخش دوم مطالعه، مشابه 
آزمایش نخســت با عکس هایي از ۸۰ سیاســت مدار دفاتر دولتي و محلي کالیفرنیا 
تکرار شــد که نیمي از آنها مرتکب تخلف از قانون اصلاحات سیاسي کالیفرنیا شده 
بودند و نیمي  پرونده پاک داشتند. دراین باره  نیز یافته ها نشان داد که داوطلبان تقریبا 
در ۷۰ درصد مي توانند سیاست مداران فاسد را از سیاست مداران پاک تشخیص دهند. 
در آزمایش ســوم از عکس هاي اولین آزمایش استفاده شــد، اما از شرکت کنندگان 
خواســته شد با مجموعه اي جدید از معیارها شامل فســاد، پرخاشگري، مردانگي، 
صلاحیت و جاه طلبي درباره سیاســت مداران قضاوت کنند. یافته هاي این آزمایش 
نشان داد که فقط استنتاج مربوط به فسادپذیري سیاست مداران پیش بیني پذیر است 
و در موارد دیگر اطمیناني به تشــخیص شــرکت کنندگان وجود نــدارد. در آزمایش 
چهارم، پژوهشگران به تجزیه و تحلیل ساختار چهره سیاست مداراني پرداختند که 
داوطلبانه آنها را نادرســت و فاسد تشخیص داده بودند. چهره ها با هشت معیار و 
در مواردي مانند فاصله بین چشم ها، اندازه استخوان هاي گونه، طول بیني و عرض 
چهره بررســي شدند. با مقایســه داده هاي این مرحله مشخص شد سیاست مداران 
با صورت عریض تر بیشــتر احتمال دارد فســادپذیر باشــند و ایــن نتیجه با آزمایش 

دست کاري دیجیتال نسبت عرض به ارتفاع صورت تأیید شد.

آیا سیاست مدار فاسد قابل تشخیص است؟
نگاه

علم ارتباطات یکــی از ارکان مهم ارتباط 
ســالم را گفت وگو می دانــد. گفت وگوی 
سالم آن است که افراد بتوانند با انتخاب 
صحیح کلمات و درنظرگرفتن بار معنایی، 
صوت و حــرکات و رفتارهای خودمنظور 
(پیام) خود را به مخاطب منتقل کنند. این در حالی اســت که علم ارتباطات فقط 
هفــت درصد انتقال یک پیــام را کلام، ۳۵ درصد آن را صــوت و مابقی را حرکات 
حین صحبت کردن یــا ارتباط برقرارکردن با دیگران می دانــد؛ در واقع پیامی که ما 
بــه مخاطب یا طرف گفت وگوی خود می دهیم تا ۶۲ درصد به نوع رفتار و حرکات 
بدنی مان بستگی دارد. دقیقا به همین دلیل است که گفته های یک مقام یا مسئول 
دولتــی وقتی در تلویزیون یا یک اجتماع قرار دارد، بیشــتر مورد توجه قرار می گیرد 
تا زمانی که این گفته ها در روزنامه یا وب ســایت خوانده شــود؛ زیرا پیامی که مردم 
در تلویزیــون یا اجتماع دریافــت می کنند تا حدود ۹۳ درصد بــه لحن (صوت) و 
حرکاتی که گوینده حین بیان کلام از خود نشــان می دهد، بازمی گردد و براســاس 
آنچه از این ۹۳ درصد برداشــت کرده اند، قضاوت خواهند کرد.  آنچه در مراســم 
عزاداری اباعبد االله الحسین در قم رخ داد و واکنش هایی که مردم نشان دادند، یکی 
از نمونه های اهمیت ارســال صحیح پیام و نداشتن آگاهی و دانش کافی مسئولان 
ما به این موضوع اســت. مســئولان محترم فراموش کرده اند ما در عصری زندگی 
می کنیــم که بــه عصر ارتباطات شــهرت دارد؛ عصری که زندگی هــر فرد، اعم از 
مسئول و شهروند عادی را در اتاقی شیشه ای قرار داده و همه می توانند نظاره کنند. 
همین امر هم باعث می شــود تا قضاوت کردن درباره آنچه مسئولان با بیان کلمات 
مطرح می کنند و پیامی که رفتار آنها ارسال می کند، آسان تر باشد. این درحالی است 
که آگاهی مــردم در این باره و درنتیجه قدرت تحلیل آنها بــالا رفته و به راحتی هر 
رفتاری را نمی پذیرند.  حضور شــخصیت های سیاسی در یک اتاقک شیشه ای میان 
عزاداران حســینی و جداکردن خودشان از مردم شــاید توجیه امنیتی داشته  باشد، 
اما قطعا توجیهی برای مردمی که این روزها زیر فشــار شــدید اقتصادی قرار دارند 
و مدام مســئولان از آنها درخواســت تحمل می  کنند، نخواهد داشت. اگر به گفته 
رئیس جمهوری، اکنون ما در جنگ قرار داریم و این جنگ کشته هم خواهد داشت، 
پس باید بدانیم نباید مصداق بارز مثالِ «مرگ خوب است، اما برای همسایه» باشیم. 
اگر به امنیت محلی که رئیس مجلس و جمع دیگری از بزرگان سیاســی کشور در 
آن حضور داشــتند، اطمینانی نیست پس این ناامنی برای عزاداران سیدالشهدا هم 
وجود دارد و خون کسی از دیگری رنگین تر نیست. اگر هوای محیط، به گفته احمد 
خمینی، گرم بود و لباس روحانیت این گرما را تشدید می کرد، آقایان کت وشلوارپوش 
دیگــری هــم در آن محیط بودند؛ پس هوا برای همه گرم بــود و باید کولر ها برای 
همه مــردم کار می کرد؛ نه عده ای خاص. چه توجیهــی وجود دارد مبنی بر اینکه 
مردم عزادار به ســر و ســینه خود بکوبند و اشــک بریزند (گرما در این شرایط هم 
تشدید می شود) و عده ای در یک اتاق شیشه ای آنها را تماشا کنند. مگر خدای ناکرده 
آنها خود را تافته جدا بافته می دانند؟ هرچند شــرکت در این مراســم از سوی این 
شخصیت ها به منظور ادای احترام بود، اما مردم چنین منظوری را دریافت نکردند.  
آیا مســئولانی که در این عزاداری حسینی شرکت داشتند، متوجه شدند که چه پیام 

تلخی را با همین رفتار و زبان بدنشان به مردم منتقل کردند؟ 
آیا مســئولانی که در آن حســینیه و در اتاق شیشــه ای حضور داشتند می دانند 
چرا قاســم ســلیمانی میان مردم با گرایش های مختلف اصولگرا و اصلاح طلب، 
منتقــدان به نظام و حامیانــش محبوبیت و احترام دارد؟ چــون تحلیل زبان بدن 
قاســم سلیمانی علی رغم شغل اش که نظامی گری است، می گوید ما همه در کنار 
هم هســتیم. حضور قاسم سلیمانی برای موافقانِ حضور ایران در عراق و سوریه و 
مخالفان آن محترم اســت؛ چراکه به این باور رسیده اند کلام و رفتار سلیمانی باهم 
مطابقت دارد. وقتی فردی کلامش با لحن و زبان بدنش هماهنگی نداشــته  باشد 
مانند انســانی است که همه ارگان های بدنش سالم اند و درست کار می کنند اما او 
مرتب غش می کند. آیا پزشــک به تمارض مشکوک نمی شود؟  گاف های ارتباطی 
سنگین که این روزها مسئولان کشــوری می دهند بر طبل دشمن می کوبد و صدای 
آن را بلند تر می کند، یادمان باشــد دشمنان این سرزمین به درستی کار خود را بلدند 
آنها به خوبی می توانند از این گاف های ارتباطی استفاده کرده و مردان حکومت را پر 
از تبختر نشان دهند. همین ارسال نکردن صحیح پیام و زبان بدن مسئولان کشوری 
اســت که باعث می شود تا فردی کاپشنی ارزان قیمت پوشید و کفش از پا درآورد و 
با مردم وارد یک جمع شــد، مردم سر از پا نشناســند و به او رأی بدهند و علمکرد 
او چندین نســل را به فنا دهد، اما همچنان میان عده ای محبوب باشــد؛ چراکه او 
به خوبی بلد اســت از زبان بدن خود اســتفاده کند. اما مردم گفته های مسئولی را 
که کت و شلوار چند میلیون تومانی می پوشــد و پشت تریبون می گوید در حسابش 
چهار میلیون تومان پول است، باور نمی کنند. اینجاست که دم خروس بیرون می زند 
و دم خروس همیشه باورپذیر است. آنچه ایران امروز را با بحران مواجه کرده  است، 
بحران ارتباط اســت نه اقتصاد و تحریم. اگر بحران ارتباط که بســیار هم خطرناک 
است، مهار شود قطعا اگر همه دنیا هم ایران را تحریم کنند مردم مقاومت خواهند 
کرد؛ چیزی که هنوز مسئولان کشوری ما، حتی آنها که با رأی مستقیم مردم انتخاب 

شده اند، متوجه آن نیستند.

دم خروس ارتباط با مردم 

زیر پوست شهر

خوراکی های لاکچری در تهران
خبرآنلاین گزارشــی از چند خوراکی لاکچری که این روزها به ســادگی در برخی 
فروشــگاه ها و رستوران ها پیدا می شوند، منتشــر کرده است. البته هرکدام از ما نیز 
تجربه های برخورد بــا برخی از خوراکی ها و قیمت هــا را داریم که باعث تعجب 
فراوانمان می شــود. یــک تکه کاهوی دورنگ فرانســوی بیش از ۳۰ هــزار تومان 
قیمت دارد. وزن این تکه نیز به مراتب کمتر از یک کیلوســت؛ شیشــه های کوچک 
مربا با قیمت هایی در حدود ۳۵ هزار تومان؛ در کشــوری که خود داعیه تولید مربا 
و ترکیباتی از این دســت را دارد و ســیگاری با روکش طــلا در بازار تهران که نخی 
۶۰ هزار تومان قیمت دارد. قیمت یک پاکت از این سیگار به حدود ۸۰۰ تا یک میلیون 
تومان می رســد. کافی اســت بخواهید به یکی از رســتوران هایی که تازه اســم در 
کرده انــد، بروید تا برای یک ســالاد کرفس و کتان ۴۴ هزارتومان و برای یک ســالاد 
مرزنجوش ۴۷ هزارتومان پول بدهید یا برای یک مقامی کرمانشــاهی ۲۳۰ یا برای 
سردســت شــاهی ۲۵۰ هزارتومان. البته باز هم احتمالا زیاد حس لاکچری به شما 

دست نمی دهد. 
با همه اینها واقعیت این اســت که خریداران این کالاها، مثلا مشتریان همبرگر 
۲۵۰ هزار تومانی، به مراتب جذاب تر از خود آنها هســتند؛ کســانی که جامعه ایران 
همواره با حساسیت و نوعی عصبیت اخبار مربوط به آنها را دنبال می کنند. آنها که 
روزگاری ســاعت های چند صد میلیونی و خانه های قصرگونه و خودروهای لوکس 
زیرپایشان برای طبقه متوسط و جامعه ایران خبر بود، امروز حالا خورد و خوراکشان 

زیر ذره بین قرار گرفته است.
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